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معماری نهادی  و زوال حکمرانی 
 کســانی که در دوره های بازتر شکل گرفته بودند و برخورداری از تجربه 
میدانی، جهان شناسی و شــناخت حرفه ای از نظام اداره کرد کشور را با 
خود حمل می کردند، امروز حضور کم رنگ تری در رده های تصمیم ساز 
دارند. اگرچه نظام دولت داری ایران در ســال های اخیر کم وبیش دچار 
نوعی اماتوریسم تکرارشونده بوده اســت، اما این روند در ابتدای انقلاب ها به ظاهر 
امری اجتناب ناپذیر به حســاب می آید اما بعد از چهار دهه وقتی یک پزشــک که تا 
دیروز در یک شهرستانی مشغول درمان بوده است، یکباره و بدون داشتن هیچ گونه 
تجربه سیاســی ملی در مسند یک سیاســت مدار در جایگاه معاونت رئیس جمهور 
می نشــیند و حتی در نشســت های ســازمان ملل بدون تســلط به ادبیات سیاست 
بین الملل و حتی زبان محاوره انگلیسی شــرکت می کند، عمق دولت غیرحرفه ای 
را روشــن می کند. این جابه جایی نسلی و تجربی، همان چیزی است که ایوانز آن را 
«خالی شدن دولت از سرمایه انسانی حرفه ای» می نامد. از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد، 
این روند در پســت ها و جایگاه های فنی و کارشناســی نیز تسریع یافت و به کاهش 
تدریجی «اکسپرتیز» در بدنه دولت منجر شد. به تدریج از وزن مدیران و کارشناسانی 
که مســیر حرفه ای خود را از طریق تجربه میدانی، آموزش رسمی معتبر و تعامل با 
استانداردهای جهانی طی کرده بودند، یعنی خبرگان دانشی و اجرائی کاسته شد و 
گروهی از نیروهای جدید وارد ســاختار دولتی شدند که گرچه از نظر مدارک ظاهری 
واجد شرایط بودند، اما از آموزش مناسب برخوردار نبودند و فرصت کافی برای طی 
مسیر طبیعی حرفه ای، تجربه سازمانی و تولید اثر ملموس در حوزه تخصصی خود 
نداشتند. گسترش شتاب زده مراکز آموزشی و تضعیف برخی استانداردهای علمی، 
این روند تولید نخبگان کاغذی را تسریع کرده است. نتیجه، کاهش آرام اما محسوس 
ظرفیت تحلیل و تصمیم ســازی در بخش هایی از بوروکراســی و کاهش توان حل 
مسئله در دستگاه های دولتی بوده است. در چنین فضایی، حتی انتصاب های کلیدی 
در ســطوح عالی فنی دولت نیز دچار تغییر معنا می شــوند. برای نمونه، هنگامی 
که در جایگاهی مانند مدیریت ســاختار و تشــکیلات نهاد ریاست جمهوری -که در 
نظریه های حکمرانی به عنوان «قلب هماهنگ سازی نهاد» شناخته می شود- اگر به 
جای استفاده از صاحب نظران برجسته حوزه مدیریت دولتی، از نیروهای کم تجربه  
که در ابتدای تجربه اداری دولتی هســتند، بهره گرفته  شــود، پیامد آن فراتر از یک 
انتخاب ســازمانی اســت. چنین انتصابی ســیگنال مهمی به کل دولت می فرستد: 
ســطح معیارهای حرفه ای در گزینش ها تنزل یافته است. این پیام به تدریج در دیگر 
دســتگاه ها بازتولید می شود و الگوی انتخاب مدیران را در سراسر دولت تحت  تأثیر 
قرار می دهد. نتیجه این فرایند، همان چرخه ای اســت کــه فوکویاما آن را «کاهش 
تدریجی کیفیت بوروکراســی» می نامد. هانتینگتون این وضعیت را شــکافی میان 
«افزایش توقعات اجتماعی» و «کاهش توان نهادی» می داند؛ شــکافی که انباشت 
نارضایتی در جامعه و فشار مضاعف بر نهادهای تصمیم گیر را به دنبال دارد. گیدنز 
نیز در قالب «مدرنیته فشــرده» نشــان می دهد که سرعت تغییرات اجتماعی بسیار 
بالاتر از ظرفیت نهادی برای پاســخ گویی شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، کشور 
با چرخه ای پیش بینی پذیر روبه رو می شود: کاهش کیفیت سیاست گذاری، فرسایش 
ســرمایه انسانی در دولت، و وابستگی فزاینده به الگوهای گذشته. این همان روندی 
است که اسکاچپل آن را «انجماد نهادی» می نامد. تجربه جهانی اما نشان می دهد 
که بازســازی ظرفیت نهادی حتی در محیط های محدود، ناممکن نیست. بازگشت 
تدریجی به معیارهای حرفه ای در انتصاب ها، تقویت سازوکارهای یادگیری سازمانی 
و استفاده از نیروهای خبره در جایگاه های کلیدی می تواند چرخه های فرسایشی را 
متوقف کند. هیچ دولتی بدون ســرمایه انسانی توانمند و سازوکارهای تصمیم گیری 
یادگیرنــده راهی به ســوی آینده پایدار نخواهد داشــت؛ نقطه ای کــه تقریبا همه 

نظریه پردازان بزرگ بر آن توافق دارند.

فیلترینگ بالسویه، عدل فی الرعیه!
این عبارت بیش از آنکه یک حکم فقهی یا حقوقی باشــد، یک حکم  

روان شــناختی است. انســان ها بیش از آنکه از «کمبود» رنج ببرند، از 
«تبعیض» رنج می برند. وقتی همه اعضای یک جامعه در فقر یا سختی 
باشــند، کسی احساس بی عدالتی مضاعف نمی کند؛ اما اگر عده ای در 
رفاه باشــند و عده ای دیگر تحت فشار، احساس ظلم بیدار می شود. این مفهوم در 
ادبیات عرب معادل  دیگری نیز دارد: «البَلیّةُ اِذا عَمَّتْ طابَتْ»؛ بلا و مصیبت وقتی 
همگانی باشــد، خوش و گوارا می شود. این مثل معمولا در موقعیت های انتقادی  
یا طنز تلخ به کار می رود. هنگامی که جامعه رو به افول است و مدیرانی ضعیف 
میدان دار شــده اند، روزنه ای از گره گشــایی و عدالت وجود ندارد ولی همه به یک 
اندازه آسیب می بینند، مردم دلخوش به وضع موجود می شوند. در این وضعیت، 
افراد برای دلداری دادن به یکدیگر می گویند: «ناراحت نباش، ظلم بالســویه عدل 
است!». حکایت سیم کارت سفید نیز چنین است؛ عده ای از خواص از آن بهره مند  
هســتند و مردم بی بهره. به خصوص عده ای که با خاکساری، مردم را ولی نعمت 
خود می دانند. همان ها که تلاش می کنند طوری فیلتر کنند که هیچ  جوره باز نشود. 
آقای پزشــکیان اگرچه سیم  کارت های سفید در زمان شما توزیع نشده اند اما اکنون 
که از آن به ســیم کارت گیت یاد می شود، وظیفه شماست که تناقض پیش آمده را 
حل کنید. اگر فیلترینگ ظلم، بلا  یا مرگ است، خطر آن را دفع کنید و بگذارید مردم 
نفس بکشند. اگر شهد است و نوش و نعمت، به مردم، همان ولی نعمتان تان که 
شما را به این جایگاه رسانده اند  نیز ارزانی دارید. چه بهتر که شما پا پیش بگذارید 
و از خود شــروع کنید. سیم کارت ســفیدتان را پس دهید تا با مصائب و مشکلات 
مردمان عادی آشــنا شوید. از فیلترشکن اســتفاده کنید و مبلغی را ماهانه به آن 
اختصاص دهید. البته ممکن است اطرافیان به شما بگویند استفاده از فیلترشکن 
خطرناک اســت؛ که خطرناک هم است، اما اخلاقی نیســت که مردمت در خطر 
باشــند و تو در امان. از اخــلاق هم که بگذریم، از نظر فنی، ویروســی که جامعه 
۹۰میلیونی را آلوده می کند، به صاحبان ســیم کارت های سفید نیز سرایت می کند. 
آقای رئیس جمهور، نگذارید مجلس نشــینان که حالا مشخص شده از سیم کارت 
سفید اســتفاده می کنند، با یک فرار رو به جلو، به ســنگ اندازی در ابزارهای رفع 
تحریم و فیلتر بپردازند. شما با وعده فریبنده رفع فیلترینگ به میدان آمده ا ید و بارها 
تکرار کرده اید که اگر دروغ گفتم مــرا کنار بگذارید؛ اگر اراده یا توان رفع فیلترینگ 
را به تنهایی ندارید، دســت کم این وضعیت را بر تمام منصب داران ارزانی دارید  تا 
بدانند که مردم چه می کشــند. در نهج البلاغه حتما درس ها در این باره آمده است. 

آن را خوانده اید؟

شرق: بیمه رانندگان تاکســی های آنلاین موجــی از نگرانی ها را برای 
جمعیت بزرگی از رانندگان ایجاد کرده اســت. گفته می شــود چیزی 
حدود پنج تا شش میلیون راننده آنلاین در ایران فعالیت می کنند که 
بخش درخور توجهی از آنها بازنشســتگان و افراد چند شغله هستند. 
ســازمان تأمین اجتماعی اخیرا پیشــنهادی را به مجلس ارائه کرده 
اســت که بر مبنای آن، رانندگان تاکســی های آنلاین مشــمول بیمه 
اجباری شوند. سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در راستای حمایت 
بیمه ای از رانندگان می داند. از آن ســو، بازنشستگان نگران هستند که 
با برقراری بیمه اجباری، مســتمری آنها قطع شود و افراد چند شغله 
دیگر نتوانند با الزام تاکســی های آنلاین به بیمه کردن رانندگان، شغل 
دوم خود را ادامه دهند. از ســوی دیگر، تاکسی های آنلاین می گویند  
این وضعیت می تواند تکرار شرایط بیمه کارگران ساختمانی باشد که 
سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما مبالغی را برای بیمه کردن کارگران 
ســاختمانی دریافت کرده، اما به بهانه هــای مختلف از بیمه تمامی 

کارگران ساختمانی سر باز زده است.
آنها همچنین تأکید می کنند  هیچ تضمیــن قانونی وجود ندارد 
که در صورت بیمه مجدد بازنشســتگان، مستمری آنان قطع نشود 
و در طرح جدید اصولا اگر راننده ای تن به بیمه اجباری ندهد، دیگر 
نمی تواند در تاکســی های آنلاین کار کند. صبح شنبه هشتم آذر، در 
اتاق اصناف ایران نشستی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ 
در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک 
تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اســنپ و تپســی برگزار شد 
که البته نمایندگان ســازمان تأمین اجتماعی در این نشست شرکت 
نکردند. بر اســاس طرح پیشــنهادی تأمین اجتماعی کــه اکنون در 
کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، 
همه راننــدگان پلتفرم ها بدون در نظر گرفتن میــزان فعالیت، نوع 
همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در 
این طرح، دو تا شــش درصد به کرایه هر سفر اضافه می شود  تا این 
مبلغ به  صورت مســتقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز 
شود. این مبلغ نیمی از حق  بیمه را در بر می گیرد و رانندگان نیز  فارغ 
از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از 

درآمد مقطوع خود به تأمین اجتماعی هستند.
در ابتدای نشست، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف 
ایران، گفت اجباری ســازی بیمه خویش فرما می تواند کسب وکارهای 
آنلاین و همچنین مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار 

قانونی شان مواجه کند.
محمد خلج، مدیرعامل اســنپ نیز گفت: «مــا صد درصد پیگیر 
اجرائی شــدن بیمه رانندگان هســتیم و در سال های گذشته خودمان 
پیشــنهاد دادیم مدلی طراحی شــود که رانندگان بتوانند به  صورت 
داوطلبانه و با ســازوکارهای متناســب با ماهیت فعالیت شان تحت 
پوشــش بیمه قرار بگیرند. این پیشنهاد را رسمی، مکتوب و مبتنی بر 
داده های عملیاتی مطرح کردیم. بنابراین مسئله امروز اختلاف بر سر 
اصل بیمه کردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم 
رانندگان نیز نشان می دهد  نگرانی هایی درباره بیمه اجباری و تغییرات 
احتمالی وجود دارد؛ از جمله تماس های بی شماری از سوی رانندگان 

برای حذف حساب کاربری داشتیم ».
مدیرعامل اســنپ افزود: «اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون 
توجه به اســتقلال شــغلی و ســاعات فعالیت رانندگان، هزینه ها را 
افزایش می دهد، فشــار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران 
بیشتر می کند و در نهایت کیفیت خدمات را کاهش می دهد. رانندگان 
بخش کلیدی اکوسیســتم ما هستند و هر تصمیمی درباره بیمه باید 
منافــع و شــرایط آنها را لحاظ کنــد. در حال حاضــر، تقریبا نیمی از 
درآمد پلتفرم ها به شکل مشوق ها و حمایت های عملی به رانندگان 
بازمی گردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، 
رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز ارائه می شود. بارها در جلسات 
خود با تأمین اجتماعی اعلام کرده ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه 
حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق ها هستیم، اما  به جای شنیدن 
راهکارهای عملیاتی ما، طرحــی جدید ارائه کردند که بدون تفکیک 
راننــدگان فاقد بیمه، همه رانندگان را مشــمول و منابــع مالی را به 
شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می کند. این موضوع نشان دهنده 
ناکارآمدی برخی ســازوکارهای بیمه ای است؛ حتی بازنشستگانی که 
بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند، در روزهای اخیر خدمات 
بیمه تکمیلی خود را از دست داده اند. بیمه ای که سازمان به رانندگان 

وعده می دهد، بیشتر شبیه  یک سراب است ».
در ادامه نشســت، مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی گفت: 
«مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت های بازار، همه رانندگان 
یکسان دیده شده اند؛ درحالی که کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، 
نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی 
تعیین نکرده و منطقی ترین راه این اســت که فقط رانندگانی که فاقد 

بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند ».
مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این طرح می تواند 
باعث خروج بخشــی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم 
شــود. این موضوع بازار حمل ونقل شهری را تحت تأثیر قرار می دهد 
و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می شود که  استانداردهای 
ایمنی و نظارتی کافی  ندارند و می توانند امنیت مســافران را به خطر 

بیندازند.
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاست های 
کلــی تأمین اجتماعی و بند «چ» مــاده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: 
«قانون گــذار در ابتــدا بیمه رانندگان را اختیــاری و مبتنی بر حمایت 
تعریف کرده بود، اما طرحی که برای ســال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل 
را به ســازوکار اجباری تبدیل می کند؛ تغییری کــه هم با هدف اولیه 
قانون در تعارض است و هم می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
درخــور توجهی بــرای رانندگان و کل بازار به همراه داشــته باشــد. 
راننــدگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می کنند و باید از حق بیمه 
خویش فرما بهره مند باشند. تفسیر فعلی تأمین اجتماعی از قوانین با 
مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه 

هفتم همخوانی ندارد».
او افزود: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به 
درآمدهای مقطوع و داده های ناقص، عملا می تواند به افزایش هزینه 
ســفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشــت بازار به سمت سفرهای 

آفلاین و فاقد اســتانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران 
ساختمانی نشان می دهد که سال ها منابع بیمه ای جمع آوری شده اما 
پوشش واقعی ارائه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی 

ناکارآمد برای رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز تکرار شود ».
نگین انصاری، معاون حقوقی تپســی، نیز گفــت: «تعیین حکم 
اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت 
فعالیــت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شــدن آن در مجلس به 
تصویب رســید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و 
تصویب می شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست های کشور ترسیم 
کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشان دهنده 
عدم ثبات قوانین کشــور و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آن است؛ 
وضعیتی کــه می تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذی نفعان شــان 
را تحــت تأثیر قــرار دهد. پیش بینی پذیری قوانیــن و ثبات آن یکی از 
مقدمات اساســی توســعه اقتصادی اســت و بی ثباتی در این زمینه 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شــایان توجهی برای رانندگان و کل 

بازار به همراه دارد ».
رضا الفت نســب، رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، 
در این نشســت گفت: «مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون 
بررســی اثرات جانبی آن می تواند اشــتغال پلتفرمی، مقیاس پذیری 

کسب وکارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند ».
مریــم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشــاره به 
این نکته که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد 
می کند، گفت: «وقتی سیاست ها بدون گفت وگو با نهادهای تخصصی 
و صنفی تغییر می کنند، ریســک ســرمایه گذاری بالا می رود و جریان 
ورود سرمایه کاهش می یابد. در شــرایطی که پیش بینی پذیری برای 
کسب وکارها روز به روز کمتر می شود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 

به ثبات و پایداری در کیفیت خدمات دیجیتال لطمه ای وارد نشود ».

صنعــت فولاد ایران در ســال های اخیر به عنــوان یکی از ارکان اســتراتژیک اقتصاد 
غیرنفتی کشــور مطرح شــده که با وجود تحریم ها و محدودیت های داخلی و خارجی 
توانســته حجم بالایی از تولید با ارزش افزوده بالا و صــادرات قابل توجهی را ثبت کند، 
به نحوی که جایگاهی نزدیک به نُهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان را هم به دســت 
آورده اســت، در این میــان گروه فولاد مبارکه را می توان یکی از ارکان موفقیت یادشــده 
دانست، ولی در کنار موفقیت ها، چالش های مهمی از جمله محدودیت های تأمین انرژی 
و نیاز به به کارگیری فناوری های نویــن از جمله هوش مصنوعی، پیش روی صنعت قرار 
دارد. یادداشــت پیش روی شما به بررسی وضعیت فعلی، فرصت ها و تهدیدها و نقش 

فناوری های پیشرفته در تحول صنعت فولاد ایران می پردازد.
رشد تولید و صادرات؛ دستاوردهای قابل توجه در شرایط دشوار

براســاس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (ISPA)، در سال مالی منتهی به 
مارس ۲۰۲۴، تولید فولاد خام کشور به ۲۹.۳۳۴ میلیون تن رسید که رشدی ۵.۸ درصدی 
نسبت به سال قبل را نشان می دهد. هم زمان صادرات محصولات فولادی ایران به حدود 
۷.۸ میلیارد دلار بالغ شــد که ســهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشــور را تشکیل 
می دهد. این رشــد در شرایطی تحقق یافته است که کشور با تحریم ها و محدودیت های 
انرژی دســت و پنجه نــرم می کند. توانمندی صنعــت فولاد ایران در تأمیــن نیاز داخلی 
صنایع مختلف از جمله ساخت وساز، خودروسازی و صنایع معدنی، نشان دهنده اهمیت 
راهبردی این بخش در توســعه اقتصادی اســت. تولید ســالانه بیش از ۲۹ میلیون تن 
فولاد خام، ضمن کاهش وابســتگی به واردات، موجب تقویــت زنجیره تأمین داخلی و 
اشــتغال زایی در بخش های مختلف شده است. سهم بالای فولاد مبارکه در این تولید و 
تلاش برای خلق ارزش افزوده بالاتر به  واســطه تولید محصولات فولادی همچون انواع 
ورق های خودرو و فولاد زنگ نزن، نشان می دهد صنایع داخلی ظرفیت رشد بالایی دارند، 
رشــدی که البته در خلأ محقق نمی شود و بدون رفع چالش های اصلی با مخاطراتی در 

آینده مواجه خواهد بود.
چالش های تأمین انرژی و تأثیر آن بر تولید

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت فولاد ایران، محدودیت های تأمین 
انرژی به ویژه برق و گاز اســت. در سال ۱۴۰۳، گزارش شده است که به دلیل کمبود 
انرژی، حدود دو میلیون تن تولید نیمه تمام با ارزشــی نزدیک به یک میلیارد دلار از 
دست رفته است. این مسئله زنگ هشداری برای ثبات تولید و ظرفیت صادرات این 
صنعت به شــمار می آید و ضرورت دارد که راهکارهای پایدار برای مدیریت مصرف 
انرژی و تأمین پایدار آن در اولویت قرار گیرد. در همین زمینه باید متذکر شــد اگرچه 
شرکت هایی مانند فولاد مبارکه به ساخت نیروگاه های گازی سیکل ترکیبی با راندمان 
بالا یا ســاخت مزارع خورشیدی بزرگ مقیاس روی آورده اند اما تا زمانی که ناترازی 
انرژی در کشــور رفع نشود آنها بیشــتر از اینکه خود تأمین باشند، پوشش دهندگان 

کمبود شبکه سراسری خواهند بود و به نوعی بار دولت ها را بر دوش می کشند.
تحول دیجیتال و نقش هوش مصنوعی در صنعت فولاد

در عصــری که فناوری های نوین به ســرعت در حال تغییر صنایع مختلف هســتند، 
بهره گیــری از هوش مصنوعی می تواند به عنوان موتــور محرکه تحول در صنعت فولاد 
ایــران عمل کند. هوش مصنوعــی قادر اســت فرایندهای تولید را بهینــه کند، کیفیت 
محصــولات را ارتقــا دهد و مصرف انــرژی را کاهش دهد. از جملــه کاربردهای هوش 
مصنوعی در این صنعت می توان به پیش بینی تقاضا، کنترل کیفی هوشــمند، نگهداری 
پیشــگیرانه تجهیزات و مدیریت بهینه زنجیره تأمین اشــاره کرد. استفاده از سیستم های 
هوشمند تحلیل داده های بزرگ (Big Data) نیز امکان تصمیم گیری سریع تر و دقیق تر را 
فراهم می آورد و به بهبود مدیریت منابع و کاهش ضایعات کمک می کند. این فناوری ها 
می توانند به ویژه در شــرایط تحریم و محدودیت های انرژی، نقش کلیدی در حفظ ثبات 

تولید و ارتقای کیفیت محصولات ایفا کنند.

ضرورت سیاست گذاری و سرمایه گذاری در فناوری های نوین
برای بهره مندی کامل از ظرفیت های هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال، نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و ســرمایه گذاری هدفمند هســتیم. آموزش نیروی انسانی متخصص، 
توســعه زیرســاخت های دیجیتال و همکاری نزدیک میان بخــش دولتی و خصوصی، 
از ارکان اصلی تحقق این هدف اســت. سیاســت گذاران باید با ایجاد بسترهای قانونی و 
حمایتی، فضای مناسبی برای توسعه فناوری های پیشرفته در صنعت فولاد فراهم کنند، 
در این میان الگوی فولاد مبارکه می تواند راه گشا باشد، چراکه در سال های اخیر این گروه 
توانست در پیوند با شــهرک های علمی و تحقیقاتی کشور، افق های تازه ای در این مسیر 

بگشاید.
چشم انداز آینده؛ صنعتی پایدار و رقابتی

صنعــت فولاد ایران با ظرفیت های تولیدی قابل توجــه و تجربه موفق در صادرات، 
می تواند نقش کلیدی تری در اقتصاد کشور ایفا کند. اما برای حفظ و گسترش این جایگاه، 
باید به چالش های موجود پاسخ داده و فناوری های نوین را در فرایندهای تولید و مدیریت 
به کار گرفت. بهره گیری از هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن صنایع، فرصت مناسبی برای 
افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت است که می تواند صنعت فولاد را در 

مسیر پایداری و رقابت پذیری جهانی قرار دهد.
به عبارت دیگر این صنعت با وجود فشــارهای خارجی و محدودیت های داخلی، 
توانســته به رشــد قابل توجهی در تولید و صادرات دســت یابد و جایگاه مهمی در 
اقتصاد کشــور پیدا کنــد. با این حال، چالش هایی مانند تأمین انــرژی و نیاز به تحول 
دیجیتال، مســیر پیش رو را پیچیده کرده اند. هوش مصنوعی به عنــوان ابزاری مؤثر، 
می تواند در بهبود فرایندها و افزایش بهره وری نقش بســزایی ایفا کند، اما تحقق این 
امر مستلزم سیاســت گذاری دقیق، سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی متخصص 
اســت. تنها با تکیه بر توانمندی ها و پذیرش فناوری هــای نوین، صنعت فولاد ایران 
قــادر خواهد بود در بازارهای جهانی رقابتی باقی بماند و ارزآوری پایدار برای کشــور 

فراهم آورد.

مدیران تاکسی های آنلاین در یک نشست خبری 
از چالش های طرح جدید سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان گفتند 
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